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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 کند. میعاشورا مؤمنان را به موت قبل از فوت نائل 

محبّت دنیا، زهد ترک تعلّق، بیداری، حیات، فوت، شیعیان، موت، مؤمنان، عاشورا، : یکلیدکلمات 

 .ی اباعبدالله سلوک در جذبه، عشق حسینیحقیقی، نعمت، آخرت، 

 واوتُ مُ ت ُُنُ ا ُُلُ ب ُواُقُُ وتُ مُ کند و میراند و زنده میبار عاشورا شیعیان را میسالی یک
-را عملیی میی   1

 2کند.

و یک موت. فوت موقعی است که فررد  داریم ما یک فوت  ایم کههای قبلی گفتهدر بحث باشدان خاطرتاگر 

 دنیاست؛ قطع دلبستگی از دنیاست.  کنند و تمام؛ امّا موت قطع تعلّق ازدهد و دفنش میجان می

 چرخ کبرود  ریغلام همّت آنم که ز
 

 آزاد است ردیاز آنچه رنگ تعلّق پذ 

 

موت همین است و بیداری ما در گرو همین موت است. فرمودند: ق از دنیا؛ قطع دلبستگی از دنیا؛ تعلّ قطع

ُبُُ تُ نُُ واُاُ ذاُماتُ اُ فُ ُیامُ ن ُُاسُ لنُ اُ  بمیریرد  شوند. گفرت:  هنگامی که به موت نائل شوند، بیدار می مردم در خوابند؛ 3وا:ه 

 بمیرید. از عشق اباعبدالله الحسین بمیرید از این عشق بمیرید.
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 بمیرید بمیریرد از ایرن عشرق بمیریرد    
 

 کزین عشق چو مردید همه روح پذیرید 

 

های چشم روح ما، مال محبّت دنیاست و اگر محبّت دنیرا از وجرود مرا پراک     خفتن ما، سنگین شدن پلک

از ؛ نره اسرتفاد    سرت تعلّق بره دنیا منظور  شویم.[ شود، ]بیدار میاز محبّت دنیا پاک و تطهیر  شود، قلب ما

دل بریدن از محبّرت و تعلّرق    خیر!از دنیا نیست.  ی دست کشیدن از استفاد  دنیا. بحث تارک دنیا شدن و

ی دنیرا را هرم از ترو    زد  نشوی؛ همره  ی دنیا را به تو بدهند، ذوقهمه دنیاست؛ یعنی طوری بشوی که اگر

ُی  ُ .زد  نشوی گیرند، غمب ُت أُ ل ک  اُع لُ ُ س  ُتُتُ ر ح و ُواُا مُاُ ُو  ؛ ُ تُا ُ مُاُفُات ک   ُ  
ایرن قطرع تعلّرق از دنیاسرت. زهرد      4ُ

به دنیاست؛ یعنی دل شرص  بررای دنیرا پرر نزنرد. آرزوی       رغبتی نسبتحقیقی این است. زهد حقیقی بی

اگر عاطل  به ما داد ؛که ی از دنیا بد نیست؛ دنیا نعمت خداست  استفاد انسان، آرزوهای دنیوی نباشد؛ والاّ 

یمُاُفُ ُغُ ت ُااُُ ُ ُ بگیرریم.   کرار  ه را باید در مسیر بندگی خدا بهم الهیّعَپیش خدا مسؤولیم. نِ ،و باطل بگذاریمش

، داد طلبری   ، برای آخرتنصیبی که خدا از دنیا به ما داد  5؛یانُ الدُ ُنُ مُ ُکُ یبُ صُ ن ُُسُ نُ تُتُُ ُ ُ ُةُ حُ خُ الآُارُ الدُ ُاللُ ُ تاکُ 

د در مسریر طاعرت و   عم را بایر ایم. این نِبه فراموشی بسپاریم و از آن استفاد  نکنیم، کفران نعمت کرد اگر 

بدون سروخت کره    ن باید مصرف کند تا به مقصد برسد؛مثل سوختی است که ماشی کار اندازیم.بندگی به 

به موت  .کردی، به موت نائل شدیتواند به مقصد برسد؛ امّا دل در گرو آن نبند. اگر قطع تعلّق از دنیا نمی

های دیگرر  وقت افق ، آنشد و بیدار شدی دیدگان دلت که باز  .شود دیدگان دلت باز می ،هم که نائل شدی

 :بینی. گفتهستی را می

 چشم دل باز کرن کره جران بینری    
 

 آنچرره نادیرردنی اسررت آن بینرری    
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کرار   حبّت دنیا خارج شرود، ی مد، بتواند از جاذبهاینکه انسان دل از محبّت دنیا ببر خب، قطع تعلّق از دنیا،

وقتری روی   کره  ی فضرایی سرفینه  مثرل د. خواهمی ی زیادیانرژی و نیرو ؛ کار سصتی است!دشواری است

دانرد چقردر   ی اوّلرش خردا مری   مرحله کند و به کرات آسمانی برود، خصوصاًخواهد پرواز میو زمین است 

ی زمرین  ند. وقتی از قلمروی جاذبهی زمین بکَواند خودش را از جاذبهانرژی لازم است که مصرف کند تا بت

مسیر را خیلری   ، هیچ سوختی هم لازم نیست مصرف کن،ای که داردهشتاب اوّلیّهمان دیگر با  ،خارج شد

ار بررایش خیلری سرصت اسرت؛     ی محبّت دنیا خارج نشد  کالله تا از جاذبه دهد. سالک الیراحت ادامه می

جور؛  جور جذابیّت دارد؛ شهرت و نامش یک ش یکجور جذابیّت دارد، پست و مقام ت! پولش یکخیلی سص

ول ی سرلّ  دانرد چقردر همره   خدا می... خورد و خوراکش  دیگر؛ شهوت و لذّتش؛جور  آسایش و رفاهش یک

 گوید:  مولانا می .بسته است به زمینرا ما  ولِسلّ

 هررابررال ،پررر کشررید  سرروی بررالا 
 

 هرراانرردر زمررین چنگررال تررن زد   

 

ی دنیا او را گرفتره اسرت. اینکره    جاذبه هایش را در زمین فرو کرد ؛چنگال خواهد بالا برود؛ امّا تنروح می

-خواهد بکند و از این جاذبه خارج شود، خیلی انررژی مری  ی فضایی که میمثل همان سفینه ،بتواند بِکَند

ند. خواهند از این جاذبه خارج شرو می سلوک مال همین است؛های اهل ها و ریاضتخواهد. تمام مجاهدت

ی عشرق  کند؛ یعنی کسی که در جاذبهامّا کربلا به آسانی این کار را می این همه زحمت، این همه ریاضت،

در اوج خرودش  قرار گرفت، کارش تمام است. تمام! و عاشورا وقتری اسرت کره ایرن عشرق را       اباعبدالله

 .  کندشکوفا می

 .یُ حُ ی ُُ ُ ُیتُ مُ ی ُُ ُ 6ُیتُ مُ ی ُُ ُ ُ یُ حُ ی ُ کند.میراند و زنده مییعیان را میبار عاشورا شیکسالی 
ُ ُ ُ ی ُحُ یُ آن   7

حیاتی که دیگر بعد از آن  چه؟ آن موتی که بعدش حیات است؛  یُ حُ ی ُُ ُ ُیتُ مُ یُ ، طی شد؛ امّا این اوّلش یتمُ یُ 
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کسرانی   کنرد؛ این کار را میشود. عاشورا می وتُ م ُتُیُ ُ ُ وُ  مظهرِشود؛ می 8وتُ مُ تُیُ ُ ُ وُ موتی نیست.  ،حیات

-د، اصلاً دیگر دنیا را نمیسپارنمی افتند و دل به عشق اباعبداللهمی که در اقیانوس عشق حسینی

 بینند.  بهشت را هم نمی بینند؛

، برجستگان اصرحاب اباعبردالله   ندبهشت را نشان داد شب عاشورا که امام حسین ،میی قبل گفتجلسه

به حرور و  و ما چشم از شما برداریم  !یا اباعبدالله :گفتندمی ؛کردندرا نگا  می خود اباعبدالله خیر  خیر 

افتادنرد و   لذا آنهایی که در اقیانوس عشق حسرینی  ! بهشت ما تویی!غلمان و قصور بهشت نگا  کنیم؟

سرالکانی کره از طریرق    ی دنیرا اصرلاً معنرا نردارد.     رای آنهرا جاذبره  ننرد. بر  بینمیرا دنیا  ، اصلاًغرق شدند

ی دنیرا خرارج    و ]از جاذبره  وارد وادی سلوک شدند، مسیر را خیلی سریع و راحت طی کردند اباعبدالله

 همران  ،واوتُ مُ ت ُُنُ ا ُُلُ ب ُواُقُُ وتُ مُ  همران  و به موت نائرل شردی   ،ی محبّت دنیا خارج شدیوقتی از جاذبه شدند.[

،تُ وُ رُ الُ ُولُ لُ وُ ُلُ بُ قُُ ُتُ وُ مُ لُ ل ُُدادُ عُ تُ سُ اُ 
. هیچ جای دیگری، هریچ مکترب سرلوک    این هنر عاشوراست محقّق شد. 9

شوراسرت و  فقط کرار عا  . فقط کار عاشوراست!گستردگی چنین هنری نداردبه این دیگری به این سرعت و 

 است.   الحسین بس! فقط کار اباعبدالله

ُص لَّىُُع ل ی كُ ُُاللُ ُُص لَّى ُص لَّىُُع ل ی كُ ُُاللُ ُُیاُا ااع ب د الل ُ   10ُیاُا ااع ب د اللُ ُُع ل ی كُ ُُاللُ ُُیاُا ااع ب د الل ُ  
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